
«كومله» درآمد تنها 16 سال داشت اما مبارزى انقلابى بود كه خار چشم 
منافقين شده بود و با روحيه جهادى خود عرصه را بر آنان تنگ كرده بود.

خواستگارى که توسط نيروهاى انقلاب دستگير شد >  
هنوز ناهيد 15 ساله بود كه برايش خواستگار آمد. خواهرش در مورد آن 
پسر خواستگار مى گويد: «گذشته از فاصله سنى زياد بين شان، او از لحاظ 
مسايل اخلاقى هم آدم خوبى به نظر نمى رسيد. رفتارش مشكوك بود و 
برخلاف ناهيد كه طرفدار سپاه و بسيج بود، او از هواداران كومله ها حساب 
مى شد. مدتى بعد، خواستگار ناهيد توسط نيروهاى انقلابى دستگير و به 
در  پسر  آن  حضور  خاطرات  شدن  كمرنگ  با  شد.  اعدام  جنايتكار  عنوان 
خانواده،ناهيد بيشتر وقتش را به خواندن كتاب هاى مذهبى،قرائت قرآن 
 1360 سال  زمستان  اوايل  مى گذراند.  اجتماعى  فعاليت هاى  انجام  و 
مركزى  ميدان  در  درمانگاهى  به  مداوا  براى  و  شد  بيمار  شدت  به  ناهيد 
از  اما  بود  گذشته  ناهيد  رفتن  از  ساعتى  چند  كرد.  مراجعه  سنندج  شهر 
بازگشتش خبرى نبود. مادر در خانه نگران و چشم انتظار چشم به «در» 
برقرار  امنيت  سنندج  در  روزها  آن  برگردد.  نوجوانش  دختر  تا  بود  دوخته 
با  خانوادگى  مى لرزاند. جستجوى  بيشتر  را  مادر  دل  واقعيت،  اين  و  نبود 
رفتن دختر بزرگ خانواده به سمت درمانگاه شروع شد اما او هم با تمام 
نكرد.  پيدا  را  نوجوانش  خواهر  جستجو،  ساعت ها  از  بعد  دل نگرانى ها 
خبرى از ناهيد نبود. انگار كه اصلا به درمانگاه نرفته بود. آن وقت ها پدر 
ناهيد در جبهه خرمشهر براى آزادى اين شهر از چنگال بعثى ها مى جنگيد 
و مادر شيرزنى كه مسئوليت سرپرستى و مديريت عاطفى خانواده را بر 
عهده داشت به تنهايى همه جا دنبال دخترش مى گشت تا اينكه بالاخره 
كه  شنيد  بودند  ديده  روز  آن  را  او  و  مى شناختند  را  ناهيد  كه  نفر  چند  از 
چهار نفر، ناهيد را دوره كرده و به زور سوار مينى بوس كرده و برده اند. 

٣ منافق مسلح براى اسير کردن یک دختر ١٦  < ساله
 چهره پر صلابت ناهيد نشان از اعتقادى راسخ و تفكرى انقلابى داشت 
كه رهبرى امام خمينى (ره) نشات مى گرفت و حاصل آن وحشت در وجود 
منافقين بود. رعب و واهمه اى كه آن ها را وا مى داشت براى بردن دخترى 
با دستان بسته سه منافق مسلح را مامور كنند تا نشان دهند اين «كومله» 
ها هستند كه به اسارت اعتقادات ناهيد درآمده اند. پس از دستگيرى و آغاز 
اسارت ناهيد او را در روستاى «حلوان»  در مدرسه اى كه به زندان «كومله» 
تبديل شده بود مدتى زندانى كردند و شكنجه كردند و سپس به روستاى 

«هشميز» برده و وى را در تعاونى روستا زندانى كردند. 
و  نگران  بود  باردار  زمان  آن  در  كه  وى  مادر  ناهيد  شدن  ربوده  دنبال  به 
مضطرب هرجايى كه احساس مى كرد مى تواند نشانى از دخترش بيابد را 
جستجو مى كرد و با پريشان حالى سختى هاى سفر را به جان مى خريد 
و نمى توانست به هيچ چيز جز ناهيد فكر كند. دورى فرزند بسيار سخت 
بوكان،  سقز،  اطراف  هاى  آبادى  تمام  به  زينت»  بود. «سيده  آور  عذاب  و 
ديواندره و مريوان براى پيدا كردن نشان يا خبرى از ناهيد سر زد. شهرهايى 
كه در بسيارى از آن ها جنگ و درگيرى بود. او كه وحشى گرى «كومله» را 
نگران بود كه نكند دخترش به دست آن ها افتاده باشد.  ديده بود دائماً 
«سيده زينت» حاضر بود هرجايى برود شايد خبرى باشد. حتى در يكى از 
آبادى هايى كه در اسارت «كومله»ها بود با زن ديگرى كه او هم به دنبال 
فرزندش بود توسط ضد انقلاب دستگير شد اما بعد از چند شب به كمك زن 
كدخدا موفق به فرار شده و ناراحت از اين كه نتوانسته از دخترش اثرى به 

دست بياورد به سنندج بازگشت و دوباره جستجو را آغاز مى كند.
ضد انقلاب با جنايات خود در دل اهالى روستا ترس و وحشت ايجاد مى كرد 
و تمام مايحتاج خود را از آب و غذا گرفته تا چهارپايان و ... همه را به زور 
اسلحه از آن ها مى گرفت. حتى در برخى روستاها با كشتن يكى دو نفر از 
جوانان به بهانه هاى واهى جرات اعتراض را از همگان گرفته بود. با وجود 
خفقانى كه در روستاى «هشميز» به وجود آمده بود مردم نسبت به زندانى 
كردن دختر 16 ساله اعتراض مى كردند و خواستار آزادى وى بودند. اما 
گروهك «كومله» با پاسخ هاى بى اساس مثل اينكه «اين دختر خائن است 
و جاسوس خمينى» و اين كه «باعث دستگيرى نيروهاى ما شده» سعى 
مى كرد رفتار وحشيانه خود را توجيه كند و به هيچ كس اجازه نمى داد با 
ناهيد صحبت كند يا او را ملاقات كند. تنها زمانى كه براى شستن دست و 

صورتش او را به حوض مسجد مى بردند ناهيد اهالى روستا را مى ديد. 

زنده به گور کردن دختر ١٦  < ساله؛ این بار در عصر جاهليت مدرن
اسارت و شكنجه ناهيد به دست «كومله» ها ادامه داشت تا اين كه سنگ 

دلى و گرگ صفتى به اوج خود مى رسد و زنده به گور كردن دختران در سايه 
جاهليت مدرن اتفاق مى افتد. «كومله» ها ناهيد 16 ساله بى گناه را شبانه 
به بيابان هاى اطراف روستا مى برند و جلو چشمان مظلوم و پاكش برايش 
قبر حفر مى كنند و او را زنده زنده دفن مى كنند. وقتى او را زنده زنده دفن 
مى كردند ناهيد  فقط  16سال داشت؛ او را به شدت شكنجه كرده بودند. 
موهاى سرش را تراشيده بودند. هيچ ناخنى در دست و پا نداشت. جاى 
جاى سرش كبود و شكسته .   ناهيد نوجوانى اش را فداى ارزش هايى كرد 
كه به آن اعتقاد داشت و تا آخرين لحظه پشتيبان رهبرش، امام خمينى(ره)، 
بود. ناهيد كه بعدها به «سميه كردستان» معروف شد در كنار ديگر شيرزنان 
شهيد ديار مجاهدت هاى خاموش، كردستان راست قامت، نقش سرخى در 
دفتر تاريخ ايران زمين شد تا مردان و زنان كرد، شيعه و سنى، پير و جوان 
در كنار رزمندگان جبهه هاى جنوب با اتحاد و همبستگى دست بيگانگان 
را از اين خاك مقدس كوتاه كنند.  يك روز پس از شهادت ناهيد در ميان 
اهالى آبادى صحبت هايى درباره زنده به گور كردن دختر 16 ساله به گوش 
مى رسيد. گروهك «كومله» براى آن كه بر جنايت خود سرپوش بگذارد ابتدا 
اعلام مى كند كه ناهيد را آزاد كرده اما با پافشارى مردم و پيدا شدن قبر 
شهيد «ناهيد فاتحى كرجو» معروف به «سميه كردستان» آن ها اقرار مى 
كنند كه چون او جاسوس بوده او را اعدام كرده اند. به اين ترتيب خوى پليد 

منافقين آشكار تر شد تا دشمنى مردم با آن ها بيشتر شود. 

تاریخ تکرار شده بود >  
آرى تاريخ تكرار شده بود. روزگارى  كه زمين و آسمان از جهالت خسته 
از  زنگار  و  راند  بيرون  را  بت ها  و  كرد  ظهور  اكرم(ص)  پيامبر  بود؛  شده 
دل هاى غبارگرفته زدود. تمام غبارها را از دل  سميه همسر ياسر و مادر 
عمار ربود و همين زدودن  غبار دل ها، ابوجهل ها را بر آن داشت تا سميه را 
زير بار سنگين شكنجه ها قرار دهد تا به اسلام توهين كند؛ اما او صبر كرد 
و بر دينش ماند تا به شهادت رسيد. بعد از مدتى كوتاه به همت رزمندگان 
اسلام و اهالى روستا، آبادى «هشميز» از لوث وجود ضد انقلاب پاكسازى 
شده و «سيده زينت» مادر ناهيد كه شهر به شهر و روستا به روستا به دنبال 
دختركش بود سرانجام با پرس و جوهاى فراوان نشانه هايى از دخترش در 
روستاى «هشميز» مى يابد. مردم روستا واقعه را براى او تعريف مى كنند و 
محل زنده به گور شدن اين شهيد را به مادر نشان مى دهند. «سيده زينت» 
از نيروهاى سپاه مى خواهد تا براى شناسايى دخترش نبش قبر انجام شود 
و پس از شناسايى ناهيد پيكر پاك و مطهر دخترش را به بهشت زهرا(س) 
تهران منتقل مى كند.شهلا فاتحى كرجو خواهر ناهيد  مى گويد: به ما گفتند 
كه كومله ها، موهاى سر ناهيد را تراشيده و او را در روستا مى گرداندند. شرط 
رهايى ناهيد را توهين به حضرت امام(ره) قرار داده بودند اما ناهيد استقامت 
كرده و در برابر اين خواسته آنها، شهادت را بر زنده بودن ترجيح داده بود.

مادر در تهران ماند تا به ناهيدش پيوست >  
چند سال بعد،مادر كه براى يافتن دختر نوجوانش از هيچ كوششى دريغ 
نكرده بود، از اندوه فراق هميشگى و شهادت مظلومانه ناهيد بيمار شد و تاب 
زندگى بدون ناهيد را نياورد. برادر ناهيد فاتحى كرجو مى گويد: «مادرم در 
تهران ماند و با وجود داشتن بچه هاى كوچك و وضعيت بد اقتصادى مجبور 
به كار كردن شد. دوران سختى را گذرانديم اما مادر دلخوش بود كه به 
مزار ناهيد نزديك است. دلش خوش بود كه ديگر لازم نيست كوه به كوه، 
دشت به دشت و آبادى به آبادى سوار بر چهارپايان در مناطق دور افتاده و 

صعب العبور كردستان به دنبال ناهيد بگردد.» 
منابع: ايسنا- فارس - مركز اسناد انقلاب اسلامى-مستند سميه كردستانى
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